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 انبیاء -سورۀ بیست و یکم 
 آیه دارد. 112این سوره در مکه نازل شده و 

 
 به نام خداوند بخشندۀ مهربان 

اند! خبری، از آن روی برتافته آنها در بی )ولی(وقت حساب دادن مردمان نزدیک شد      
ای از جانب پروردگارشان به آنان نیامد مگر آن که شنیدند و به بازی گرفتند!  هیچ پند تازه 

مثل   )محمد(هایشان مشغول است. و آن کسان که ستم کردند به راز با هم گویند مگر او دل
گفت پروردگار من هر  )پیامبر( روید؟شما بشری نیست آیا با پچشم باز به سوی سحر می 

 )مطالب قرآن(داند و او شنوای دانا است! بلکه گفتند گفتاری را در آسمان و زمین می 
باید معجزه  آن را بافته است. او شاعر است وگرنه می  )محمد(های پریشان است که او  خواب

 ( 5 – 1)اند. و آیتی بر ما بیاورد چنان که پیشینیان با آن فرستاده شده

ها ایمان  اهل هیچ شهری، که پیش از ایشان هلاک ساختیم، ایمان نیاوردند پس آیا این     
دانید  خواهند آورد؟ نفرستادیم پیش از تو مردانی مگر آن که به آنان وحی کردیم. اگر نمی

از دانشمندان و اهل ذکر بپرسید و آنها را جسدی قرار ندادیم که طعام نخورند و در دنیا  
هائی که به آنها دادیم وفا کردیم و آنان را با آن کس که  دانی نبودند. سپس به وعده هم جاو

خواستیم نجات دادیم و اسراف کنندگان را هلاک ساختیم! همانا برای شما کتابی فرود آوردیم 
 (10 – 6)اندیشید؟! که در آن شرف و آوازۀ شما است پس چرا نمی 

دمش ستمگار بودند، در هم شکستیم و پس از آنها قوم هائی را،  که مرچه بسیار قریه      
  )گفته شد( دیگری بیافریدیم! آنها وقتی عذاب ما را احساس کردند آنگاه از آن گریزان شدند!  

هایتان باز گردید، کردید و به سوی خانه مگریزید و به سوی آن چه در آن هوسرانی می
ما که ستمگاران بودیم! گفتارشان همواره    وای برشاید که مورد پرسش قرار گیرید! گفتند ای

 (15 – 11)جانشان ساختیم! این بود  تا آنگاه که چون علف درو شده بی 
خواستیم وسیلۀ  ما آسمان و زمین و آن چه در میان آنها است به بازی نیافریدیم. اگر می     

ن نیست بلکه  گرفتیم! چنی سرگرمی برای خود قرار دهیم هرآینه آن را از جانب خویش می 
دهیم تا آن را در هم شکند که آن هلاک شونده است! وای بر  حق را بر باطل پیروزی می 

ها و زمین  دارید! هر که در آسمان شما از این که خدا را به وصف کار باطل متصّف می
زنند و هرگز  در پیشگاه اویند از پرستیدن وی سر باز نمی   است متعلق بدو است و آنان که

 (20  –  16)نمایند.  گویند و سستی نمیگردند شب و روز بر وی تسبیح میمانده نمیخسته و  

توانند مردگان را برانگیزانند؟! اگر در  اند میآیا خدایانی که آنها در زمین برگزیده      
شدند پس پروردگار عرش پاک  شک هر دو تباه می آسمان و زمین غیر از او خدائی بود بی 

دهد چه انجام می کنند! او از آن مشرکان بدان توصیفش می است کهو منزه از هر وصفی 
گردد! چرا غیر از او بازخواست نشود این آنهایند که از اعمال و افعالشان بازخواست می 

گیرند بگو دلیلتان را بیاورید. این ذکر خدا یکتا سخن من و سخن انبیای  معبودان دیگری می 
نمایند! پیش از تو هیچ  دانند و اعراض میحقایق را نمیپیش از من است اما بیشتر آنان 

پیامبری نفرستادیم مگر آن که بدو وحی کردیم که جز من معبودی نیست و به من پرستش  
 (25 – 21)کنید!  
)آنهائی و گفتند خداوند برای خویش فرزندی گرفته است. او منزه از این کار است بلکه       

گان گرامی خدا هستند! در گفتار بر او سبقت نگیرند و طبق  بند که مورد لطف پروردگارند(
داند و آنان جز  نمایند. او آن چه را که پیش رو و پشت سر آنها است میدستور او عمل می
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عذاب خدا ترسانند! هر کس  خدا راضی و خشنود باشد، شفاعت ننمایند و از بیمبر کسی که 
چنین  زخ جزایش دهیم و ما ستمگاران را این دواز آنها بگوید من معبودی جز او هستم به 

 (29 – 26)دهیم! کیفر می 

ها و زمین بسته بودند ما آنها را باز کردیم و هر موجود  بینند که آسمان مگر کافران نمی      
های بلندی ایجاد کردیم  آورند! در روی زمین کوه زنده را از آب آفریدیم. آیا آنها ایمان نمی 

آسمان  های فراخ منظور نمودیم شاید که آنها هدایت یابند، و تا آنان را نجنباند و در آن راه
تابند! خدا است که  را سقف محفوظی قرار دادیم ولی این کافران از آن آیات روی برمی 

 ( 33 – 30)شب و روز و خورشید و ماه را آفرید که جملگی در فلکی شناورند! 
؟!  1مانندپیش از تو به هیچکس عمر ابدی ندادیم. آیا اگر تو بمیری آنها جاویدان می      

آزمائیم آزمودنی. و شما به  چشید و ما شما را با شرّ و خیر میهمه کس مرگ را خواهد 
شوید! هنگامی که کافران تو را ببینند به استهزاء گویند آیا این است  سوی ما بازگردانده می 

شان  کند؟ آنها خودشان به ذکر خدای بخشندهآن کسی که از معبودان شما به بدی یاد می 
 ( 36 – 34)کافرانند! 

و من به زودی آیات خود را به شما بنمایانم پس شتاب   2از شتاب آفریده شدهانسان      
کی خواهد بود؟! اگر آنها که کافر   )قیامت(گوئی این وعده گویند اگر راست می منمائید! می

کند که نه  پشت سر آنها احاطه می شدند بدانند وقتی که آتش دوزخ هر طرف از پیش رو و 
خود دفع آن توانند کرد و نه کسی یاری آنها کند بلکه عذاب دفعتأ بر آنان درآید و مبهوتشان  
گرداند که نه دفع آن توانند و نه مهلتی یابند! پیش از تو نیز پیامبرانی را به استهزاء گرفتند  

 (41 – 37)ا را فرا گرفت! پس آن چه که آنها آنان را بدان مسخره کردند خود آنه 
دارد؟ ولی آنها از خدای رحمن نگاه می   )عذاب(بگو کیست که شما را به شب وروز از       

یاد پروردگارشان روی گردانند! آیا غیر از ما خدائی دارند که آنها را کفایت نمایند؟ در 
شوند!  می صورتی که آنان نه خود یاری کردن خویش را توانند و نه از سوی ما همراهی

مند ساختیم تا عمرشان دراز شد. ها بهرهها و پدرانشان را به نعمت بلکه مائیم که خود این 
غالب    )بر ما(توانند  کنیم. پس آیا آنها می بینید که مائیم که زمین را از اطرافش کم میآیا نمی 
 (44 – 42)آیند؟! 

ن، دعوت آنها را در آن هنگام  ترسانم ولی کرامی )عذاب(وحی از  بگو من شما را به      
شنوند! و اگر نسیمی از بوی عذاب پروردگارت به آنها برسد  شوند، نمی بیم داده می  که

نهیم به هیچکس  ایم! ما روز قیامت ترازوهای عدل می وای بر ما که ستمگاران بوده گویند ای 
باشد، به   هم()شود و عمل آنها را، اگر چه هم وزن یک دانه خردل کوچکترین ظلمی نمی 

 (47 – 45)آوریم و کافی است بر ما که حساب رسیم!  حساب می 
ها و پندی بر پرهیزگاران  بخش دلو همانا بر موسی و هارون فرقان را دادیم که روشنی     

باشند!  است. آن کسانی که در نهان از پروردگارشان بیم دارند و از روز قیامت هراسان می
نمائید؟!  ایم. آیا شما آن را انکار می رکتی است که ما آن را نازل کردهکتاب با ب  )قرآن(و این  

(48 – 50) 

 اشما از پیش به ابراهیم رشد دادیم و به شایستگی او دانا بودیم. وقتی به پدر و طایفه      
هیچکس عمر ابدی نداده ایم اگر تو  رمود به شویم. خدا ف بمیرد راحت می ص. کافران گفتند اگر این محمد1

 بمیری آیا آنها جاویدان خواهند ماند؟!
. این کلام که انسان از شتاب آفریده شده بر سبیل مثال است مثل این که عرب گوید فلانی از غضب یا جود 2

 آفریده شده است.



قرآن مجیدآیات کتابی با مفاهیم ظاهر  بابا صفری  

152 
 

اید؟ گفتند ما پدران خود را پرستندگان  ها چیست که شما به پرستش آنها ایستاده گفت این هیکل 
شک شما و پدرانتان در گمراهی آشکار هستید! گفتند آیا تو به حق به  ایم. گفت بییافته  آنها

ها و  بلکه خدای شما پروردگار آسمان  )نه!( کنی؟ گفت ای یا با ما شوخی می سوی ما آمده
، ادهم. و سوگند به خدزمین است که آنها را آفریده است و من بر این واقعیت شهادت می 

ها  ای بر این بت بروید من چاره  )برای انجام مراسم عید(پس از آن که شما به راه بیفتید و 
زرگشان را، که شاید در مقام  ها را قطعه قطعه کرد مگر باو همۀ بت  )آنها رفتند(سازم! می

 ( 58 – 51)شکایت بدو باز گردند. 

گفتند چه کسی این کار را با خدایان ما کرده است به یقین که از ستمگران بوده است!       
کرد! گفتند او را به حضور  گفتند جوان ابراهیم نامی را شنیدیم که از آنها به بدی یاد می 

ابراهیم! آیا تو با معبودان ما چنین کردی؟ دهند! گفتند ای مردم بیاورید باشد که آنها گواهی
توانند!  گفت بلکه این کار را بزرگشان کرده است از خودشان بپرسید اگر سخن گفتن می

(59 – 63) 
آنها به خود آمدند و به همدیگر گفتند همانا شما خود ستمگرانید! پس سر به زیر انداختند       

ها سخن نتوانند بگویند! گفت پس چرا غیر از خدا چیزی را ه این دانی کو گفتند یقینأ می 
پرستید که هیچ سودی به شما ندارد و گزندی نیز نرساند! افُ بر شما و بر آن چه جز  می

اندیشید! گفتند اگر خواهید در راه خدایان کاری انجام دهید او  پرستید. چرا هیچ نمی خدا می
 (68  – 64)اری نمائید!  را بسوزانید و معبودان خویش را ی

تش! بر ابراهیم سرد و سالم باش! خواستند دربارۀ او مکری نمایند ولی ما  آکفتیم ای     
جهانیان را برکت دادیم نجات بخشیدیم!  زیانکارانشان کردیم! او و لوط را به سرزمینی که 

دادیم و آنها را   را از نیکان قرارنواده بود، بدو عطا کردیم و همه و اسحق و یعقوب را که  
پیشوایان مردم ساختیم که به دستور ما آنان را هدایت نمایند. و انجام کارهای نیک و برپا  

 (73  –  69)داشتن نماز و پرداخت زکات را به آنها وحی کردیم. و آنها پرستندگان ما بودند!  
کردند مردمش کارهای پلید می لوط حکمت و دانش دادیم و او را از شهری که  و به     

نجات بخشیدیم زیرا آنها جماعتی بد و تبهکار بودند! و لوط را در حیطۀ رحمت خویش  
 ( 75 – 74)درآوردیم زیرا او از نیکان بود! 

و احوال نوح را به یاد آر آن دم که از پیش ندا داد. ندایش را اجابت کردیم و او و      
کردند که آیات ما را تکذیب می کسانش را از بلای سخت رها ساختیم! و او را بر گروهی

 ( 77 – 76)یاری دادیم که آنها گروه بدی بودند و جملگی را غرق نمودیم! 
و یاد کن احوال داوود و سلیمان را در آن موقع که در مورد کشتزاری، که گوسفندان       
ا به  در آن چریده بودند، داوری کردند و ما شاهد داوری آنها بودیم! پس آن ر )شبانه(قوم 

ها را مسخر داوود ساختیم که  سلیمان فهماندیم و هر یک را حکمت و دانش دادیم و کوه
بودیم! و بدو صنعت زره    )این معجزات(گفتند و نیز مرغان را. و ما پدیدآورندۀ این  تسبیح می 

از گزند نگه دارد. با این همه آیا شما   )در جنگ(ساختن برای شما آموختیم تا شما را 
ید؟! و باد سرکش را مطیع سلیمان نمودیم که به فرمان او به سوی سرزمینی  سپاسگزار

روان شود که در آن برکت نهادیم و ما به همه چیز دانا بودیم! و برخی از دیوها را مطیع  
)در اطاعت کردند و ما نگهدار آنان او کردیم که برای وی غواصی و کارهای دیگر می

 ( 82 – 78)بودیم!  سلیمان(
یاد کن ایوب را در آن هنگام که پروردگارش را برخواند که مرا محنتی رسیده و تو       

کنندگانی! پس دعای او را پذیرفتیم و آن چه از محنت بر وی بود برطرف ترین رحممهربان 
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ساختیم و کسانش را بدو باز دادیم و همانند آنها را با آنها، تا رحمتی از جانب ما و پنداری 
 ( 84 – 83)ن باشد! برای خداپرستا

و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل همه از صابران بودند! و آنها را در حیطۀ رحمت       
 ( 86 – 85)خویش درآوردیم که آنها از نیکان بودند. 

رفت و پنداشت که ما هرگز   )از میان قوم خود(و ذوالفنون را یاد کن آن دم که خشمگین      
ندا در داد و گفت    )در شکم ماهی که گرفتار آمده بود(ظلمات    بر او تنگ نخواهیم گرفت. پس در

خدایا! جز تو معبودی نیست. پاکی تو را است و من از ستمگاران بودم! پس دعایش را 
 (88 – 87)دهیم. اجابت کردیم و از غم نجاتش دادیم و بدین گونه مؤمنان را نجات می 

برخواند و گفت خدایا مرا تنها وامگذار    و یاد کن از زکریا، زمانی که پروردگارش را     
و تو بهترین وارثان هستی! دعایش را پذیرفتیم و یحیی را بدو عطا نمودیم و زنش را  

کردند و در حال بیم و امید ما را برایش شایسته کردیم که آنها در کارهای خیر شتاب می
 ( 90 – 89)خواندند و بر ما خاشع بودند! می

را که دامنش را پاک نگاهداشت. و ما از روح خویش بر وی   )مریم( و یاد کن آن زن      
 ( 91)دمیدیم و او و فرزندش را بر جهانیان آیتی قرار دادیم. 

)یهود و  است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید! آنها   واحدی شما دین همانا این دین      

کارهای  کس که ما خواهد بود! آن ویسهمه به کردند و بازگشت اختلافدر کار دینشان    نصاری(
 ( 94 – 92)نویسیم. نیکو کند و مؤمن باشد کوشش او ضایع نگردد و ما آن را برایش می

بر مرددم شهری که فنا کردیم حرام است که به زندگی باز آیند. تا وقتی که راه یأجوج       
  )قیامت(ه وعدۀ حق و مأجوج گشوده شود و آنها از هر بلندی به شتاب فراز آیند. آن گا

وای بر ما. که  ای)و فریاد برآورند( های کافران خیره گردد نزدیک شود. پس ناگهان چشم 
چه  همانا شما و آن  )به آنان گفته شود(گمان از این امر در غفلت و بلکه ستمگاران بودیم! بی

)که عبادت  آئید! اگر آنها پرستیدید جملگی هیمۀ دوزخ باشید و بدان درمیغیر از خدا می 

آمدند و اینک همگی در آن جاویدان بمانند!  جا در نمیخدایان بودند هرگز بدان  کردید(می
 ( 100 – 95)آنان را در آن دوزخ نالۀ زاری باشد و در آنجا سخنی نشنوند! 

گمان کسانی که از جانب ما در حق آنها قلم بر نکوئی رفته است از آن دوزخ برکنار  بی       
هایشان بخواهد تا ابد بمانند. و  چه در دلخواهند بود. آنها هرگز زمزمۀ آن را نشنوند و آن

هرگز وحشت بزرگ قیامت آنها را غمگین نسازد. و فرشتگان آنان را دیدار کنند و گویند  
 (103 – 101)ی که به شما وعده داده شده بود!  این است روز

سان    ها. و آن را بدان نوشته   آسمان را در هم پیچیم همانند در هم پیچیدن طومار  روزی     
!  1گردانیم. این وعده بر ما است و آن را به انجام رسانیمکه در اول خلقت آغاز کردیم بازمی 

(104) 
بندگان نیکوکار من وارث زمین خواهند شد. همانا   نوشتیم که  2و بعد از ذکر در زبور     

چه خبر دادیم ابلاغی است بر خداپرستان. ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم!  آن
شود که خدای شما خدای واحد است پس آیا شما بر این امر گردن  بگو همانا بر من وحی می 

دانم آن چه به شما  خبر کردم و نمی  نهید؟! اگر روی برگرداندند بگو من شما را یکسانمی
داند و هم بر آن چه  نزدیک است یا دور! خدا گفتار آشکار را می )قیامت(وعده داده شده 

دانم شاید تأخیر در آن برای آزمایش شما است که تا مدتی  پنهان دارید دانا است. چه می 
 (111 – 105)برخوردار شوید! 

 ای است که از او داوری کن. و پروردگار ما بخشنده بگو پروردگارا! بین ما به حق      
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 ( 112خواهم! )بر آن چه )شما به دروغ( بگوئید یاری می 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . در مورد این آیه و پیچیدن طومار کائنات به مقدمه مراجعه فرمائید.1
 باشد.آسمانی می. مفسران گویند مراد از "ذکر" لوح محفوظ و منظور از "زبور" همۀ کتب 2


